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زندگی سیاسی قزلباش‌ها
نگاهی به قزلباش‌ها از زمان شیوخ صفوی تا شاه‌عباس اول

            چكیده
    قزلباشان از نظر فكری جزء صوفیان شیعه به‌شمار می‌آیند و از همان ابتدای شكل‌گیری در زمان شیخ صفی به‌عنوان 
مبلغان تشیع اثنی‌عشری مشــهور شدند. آن‌ها پس از تسلط شاه‌اسماعیل بر سراسر ایران و قسمتی از عراق عرب به‌عنوان 
پاسداری و حمایت از شاه به سرپرستی مناطق مختلف منصوب و صاحب مقام و ثروت شدند به‌طوری كه در آن زمان ایران 
را مملكت قزلباش می‌نامیدند. اما در زمان شاه‌طهماسب نزاع آنان بر سر قدرت بالا گرفت و در نهایت در زمان شاه‌عباس اول 
سركوب و طرد آنان از صحنة قدرت آغاز شد. گفته می‌شود این سیاست، خود یكی از عوامل سقوط دولت صفویه بود. در این 

مقاله به بررسی اندیشه‌ها و فراز و فرود این گروه از آغاز شكل‌گیری تا حكومت شاه‌عباس می‌پردازیم.
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مقدمه
ســقوط خلافت عباســی در 656 هـ . ق، روحیة 
تساهل مذهبی مغولان، گرویدن چند تن از حاكمان 
ایلخانی به مذهب تشــیع و نیــز تلاش‌های عالمان 
شــیعی از عوامل رشد مذهب تشیع در ایران به‌شمار 
می‌روند. از جمله گروه‌هایی كه در آن عصر به مذهب 
تشیع روی آوردند می‌توان ایلات و عشایر آذربایجان، 

ارَّان و‌ آسیای صغیر را نام برد.
علاوه بر ایــن، تهاجم مغول‌ها به ایــران، در قوت 
یافتن پایگاه‌های معنوی و رشد تصوف نقش داشت، 
تا جایی كه ســبب شد صوفیان شــیعی تحت ‌تأثیر 
شــرایط زمانی دچار دگرگونی‌های فكری شوند و با 
گرایش به اندیشــه‌های غالیانه درصدد كسب قدرت 
سیاســی برآیند. طریقت صفوی را باید برجسته‌ترین 
عامــل جنبش‌های صوفیانه و غالیانــه در این دوران 
به‌شمار آورد. آن‌ها، با استفاده از رابطة مرید ـ مرادی، 
تعامل با قدرت‌های حاكمه، واگذاری املاك وســیع 
از جانــب دولت‌مردان به خانقاه‌ها و كمك‌های آن‌ها، 
دریافــت هدایا و وجوه نقدی از مریدان و نیز پیوند با 
عناصر ایرانی توانستند خود را با كمك نیروی نظامی 

متشكل از ایلات )قزلباش( در صحنة سیاسی مطرح 
سازند.

شاه‌اســماعیل پــس از قــدرت یافتــن و تصرف 
سرزمین‌های پهناور، سرداران قزلباش را به حكومت 
ولایات گماشــت، اما از همان زمان مبارزه‌ای در خفا 
و آشكار میان علمای شیعه و امرای تركمان قزلباش 
صورت گرفت. علاوه بــر این تجاوز به حریم و منافع 
یكدیگر و نیز رقابت در تقرب به دســتگاه ســلطنت، 
ســبب برخورد میان ایــات قزلبــاش گردید. این 
وضعیت تا زمان شاه‌عباس ادامه داشت، تا اینكه وی 
قلع‌وقمع قزلباشــان را برای تداوم سلطنت خود لازم 
دید، هرچند پاره‌ای از مورخان تضعیف قزلباشان را،  

از علل سقوط آن سلسله می‌دانند.
اكنون سؤال این اســت: روند شكل‌گیری طریقت 
قزلباش چگونه بود؟ قزلباشان چگونه درصدد كسب 
قدرت سیاســی برآمدند؟ اقدامات نظامی آن‌ها برای 
كسب قدرت سیاسی چه بود؟ آیا گرایش‌های غالیانة 
شــیعه در اعتقادات مذهبی آن‌ها وجود داشت؟ این 
پژوهش‌ درصدد یافتن پاســخی برای این ســؤالات 

است.



مدتــی را در زندان گذرانیــد )خواندمیر، 1370: 
23(. به واســطة غیبت شیخ‌صدرالدین از اردبیل 
مســلك جمعیت خلفا و درویشان پریشان گشته 

بود )خواندمیر، 1362، ج 4: 422(.
 بــا وجود آشــفتگی‌های سیاســی موجود در 
توانست  ایران، شــیخ‌صدرالدین  مناطق مختلف 
امــوال و طریقت صفــوی را حفظ كنــد. بعد از 
شــیخ‌صدرالدین پســر او خواجه علی، ریاست 
خانقــاه را برعهــده گرفت و  نخســتین فرد این 
دودمان بود كه به‌طور آشــكار بــه اصول عقاید 
شیعیان امامی توجه كرد )سیوری، 1378: 12(. 
مقــارن همین ایــام تیمور، در راه بازگشــت از 
آناتولی، با صدها اسیر كه بیشتر از رؤسای ایلات 
شــاملو، قاجار، استاجلّو، افشــار، بیات، ذوالقدر و 
تكلّو بودند به اردبیل رسید و همة‌ این اسیران را 
به خواجه‌علی بخشید. همین اسیران كه صوفیان 
روملو نامیده شدند هســتة اولیة قشون قزلباش 
را تشــكیل دادند و به‌عنوان حق‌شناس در شمار 
اتباع و مریدان خواجه‌علی درآمدند و ســپس در 
دورة شــیخ‌حیدر، با دیگر مریدان، قزلباشان را 
به‌وجــود آوردند. برخی از مورخــان گفته‌اند كه 
تیمور به مجلس شیخ‌صدرالدین رسیده و‌ آزادی 
اســیران در زمان شــیخ‌صدرالدین بوده است و 
نــه در زمــان خواجه‌علی )قمــی، 1359، ج 1: 
32(. اما صاحب عالم آرای عباســی می‌نویســد: 
»بین‌الجمهور مشهور اســت كه امیر تیمور را بر 
حضرت ســلطان‌صدرالدین موسی اتفاق افتاد اما 
اصحّ آن است كه سلطان خواجه‌علی بود، اگرچه 
این روایت در كتب تاریخ و حالات منظوم و منثور 
این سلسله به‌نظر احقر نرسید )تركمان، 1350، 

ج 1: 16(.
بعد از آزاد كردن اســرا، تیمور دستوری خطاب 
به ســاطین )حكمرانان و والیان( روم صادر كرد 
مبنی بر اینكه افرادی كه وی آزاد كرده و صوفیان 
خاندان صفوی هســتند هر كجا كه باشند، نباید 
مورد ظلم واقع شــوند و یا از آمد ‌و شــد آن‌ها با 
مرشدشان جلوگیری به عمل آید؛ و نیز آنان باید 
از پرداخت وجوهــات رعیتی و تحمیلات دیوانی 
معاف باشند. همچنین امیرتیمور خراج اردبیل را 
به خاندان صفوی انتقال داد و حتی به اســیرانی 
كه مایل بودند به روم بازگردند، اجازة بازگشــت 
داد )همان(. به روایت مؤلف تاریخ شاه‌اسماعیل، 
اســیران آزاد شــده‌ای كه اجازة بازگشت به بلاد 
روم را می‌یافتنــد، موظف بودند مذهب شــیعه 

حیات سیاسی قزلباش در زمان شیوخ 
صفوی

عهد شــیخ‌صفی‌الدین دوران عروج تصوف 
و شــكوه خانقاه‌هــا بود. دســته‌‌های صوفیان، از 
نحله‌ها و طریقه‌های گوناگــون، با هم در رقابت 
بودند. صوفیان بر هر طریقت و نحله و مذهبی كه 
بودند از عقاید »جبریّه« پیروی می‌كردند. نتیجة 
طبیعــی عقیدة جبری‌گــری صوفیان كه نیك و 
بد را جلوة لطف خدا می‌دانســتند، تأیید قطعی 
وضع سیاسی موجود بود. این عقیده به حاكمیت 
مغول مشروعیت می‌بخشید و ستم‌های مغولان را 
توجیه می‌كرد، و جامعه را به بی‌مبالاتی نسبت به 

سرنوشت خود سوق می‌داد.
ایلخانــان مغــول و وزیــران آن‌ها بــرای آنكه 
ارادتشــان را به شــیوخ نیرومند و پرمرید خانقاه 
اردبیل نشان دهند مســاعدت‌ها و نذورات مالی 
و موقوفه‌هــای پردرآمدی را در اختیار خانقاه وی 
قرار می‌دادند. خانقاه شــیخ‌صفی‌الدین در اردبیل 
یكی از پردرآمدترین خانقاه‌ها به‌شــمار می‌رفت. 
چرخش‌های درونی طریقت از دورة جانشینان او 

بود كه متوجه دعوت سیاسی گردیدند. 
شیخ‌صفی جوان كه به‌دنبال مرشدی از شهری 
به شــهر دیگر می‌رفت، به خدمت شــیخ‌زاهد 
گیلانی رسید و تحت ارشاد او قرار گرفت و با دختر 
وی نیز ازدواج كرد. این ازدواج بر منزلت او افزود؛ 
علاوه بر این باعث شد فرزندان شیخ‌صفی‌الدین، 
به‌واســطة مادر، با تربیتی شــیعی پرورش یابند 
گفته‌اند شیخ‌صفی‌الدین  )سیوری، 334:1378(. 
شبی در خواب دید كه »شمشیری در میان و كلاه 
سموری در سر دارد و چون كلاه از سر برمی‌دارد، 
آفتابی از فــرق همایونش طالع می‌گردد كه عالم 
را روشــنی می‌بخشد.« شــیخ زاهد این خواب را 
چنین تعبیر كرد كه »آن شمشیر و آفتاب علامت 
ظهور و خروج پادشاه قاهری است و...« )تركمان، 

.)13:1350
شــیخ‌صفی بعد از مرگ شیخ زاهد جانشین او 
شــد و پس از شیخ صفی پسرش شیخ‌صدرالدین 
موســی، جانشین پدر شــد. این دورة طریقت، با 
»تغییــر مذهب« عضو برجســتة آن شاه‌قاسم 
انوار که از مریدان صدرالدین بود و گســترش 
فعالیت ایــن طریقت در عراق عجم و خراســان 

مشخص می‌شود )مزاوی، 1363: 129(.
این دوران، دوران ســختی بــرای طریقت بود. 
قتل و تعقیب آغاز شده بود و شیخ‌صدرالدین هم 
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ایلخانان مغول 
و وزیران آن‌ها 

برای آنكه 
ارادتشان را به 
شیوخ نیرومند 

و پرمرید خانقاه 
اردبیل نشان 

دهند مساعدت‌ها 
و نذورات مالی 
و موقوفه‌های 
پردرآمدی در 
اختیار خانقاه 
قرار می‌دادند

دوازده‌امامی را در آنجا ترویج كنند.  
زمانی كه شــیخ‌ابراهیم بعد از مرگ خواجه‌علی 
ریاســت خانقاه اردبیل را عهده‌دار شــد سازمان 
طریقــت را در آناتولی به ریاســت خلیفه‌الخلفا 
حفــظ و تقویت كرد. در این دوران خانقاه اردبیل 
از نظر اقتصادی بسیار ثروتمند بود: »مطبخ آنان 
مملو از ظروف و اوانی سیم و زر می‌باشد، او اطوار 
و شــمایل پادشاهانه به خود می‌گیرد« )تركمان، 

.)17 :1350
در دوران چهــار رهبر اولیــه، طریقت صفویه 
مركزیت و توســعه یافت، این امر مقارن بی‌ثباتی 
سیاســی بعد از مرگ آخرین ســلطان ایلخانی 
ابوسعید است. طریقت‌های صوفیانه با بهره‌گیری 

ـ چله ـ می‌نشســتند و از مجالســت با دیگران 
پرهیز می‌كردند. چندان روزه نگاه می‌داشــتند و 
به ریاضت‌های ســخت تن در می‌دادند، تا اینكه 
به مرحلة بی‌خودی كامل می‌رســیدند )هینتس، 

)12 :1362
در دوران جُنید، طریقت صفویه به یك نهضت 
تمام‌عیار تبدیل شد و راه برای توسعه‌طلبی آن‌ها 
بــاز گردید. از هم‌پاشــیدگی امپراتوری تیموری 
پس از شاهرخ، پیشرفت جنبش‌های دینی مانند 
مشعشــعیان، فعالیت جنید و كثرت مریدانش، 
شــایعه‌ای درخصوص برپایی دولــت علویان در 
آخرالزمان به رهبری جنید و تأیید این پیشگویی 
از ســوی منجمان )كامل‌الشــیبی، 1374: 379 
و380( از جمله عوامل نگران‌كنندة جهانشــاه 
قراقویونلو بود. علاوه بر این شــیخ جنید برای 
تصاحب مقام شــیخی با عموی خود شیخ جعفر 
به مجادله برخاســت ولی به‌علت عدم موفقیت و 
دشمنی جهانشــاه كه از كثرت تیغ آن مقتدای 
اهــل ورع توهــم نمود، مجبور به تــرك اردبیل 
گردید. )خواندمیر، 1370: 27( و به ارِبل و سپس 
به حلب رفت. در حلب نزد شیخ محمدبن اویس 
اربلی كه از مشــایخ صوفیه بــود اقامت گزید و 
دختر او را به زنی گرفت، جنید با استفاده از نفوذ 
معنوی در دل پیروانش و به‌منظور تحقق اهداف 
سیاسی خود، تحت‌تأثیر مشعشــعیان شروع به 
تشكیل یك فرقة شیعة غالی كرد اما اندیشه‌های 
غالیانة‌ او مورد پذیرش پدرزنش قرار نگرفت و لذا 
جنید دختر وی را طــاق داد و آنگاه به آناتولی 
رفت. این پیشامد ســرآغاز یك تحول بزرگ در 
عقیدة شــیخ جنید بود، در همین ســفر بود كه 
خشت اولیة بنای تشكیلات قزلباشان در آناتولی 
نهاده شــد. با اینكه دهقانان و چادرنشینان ترك 
آناتولــی مدت مدیدی بود كه به اســام گرویده 
بودند ولــی در حیات دینی آن‌هــا در مناطقی 
مشــخص و مهم هنوز پیشرفتی حاصل نگردیده 

بود )مزاوی، 1363: 135(.
در آناتولی مریدان شــیخ بدرالدین به جنید 
پیوستند. بدرالدین از مریدان حاجی بكتاش بود. 
طریقتی كه حاجی بكتاش تبلیغ می‌كرد اساسش 
بر تبعیت مطلق از رهبر نهاده شــده بود. شــیخ 
بدرالدین بعد از حاجی بكتاش به تدوین عقایدش 
پرداخــت. طریقت تصوف شــیخ بدرالدین كه از 
بكتاشــیه و غلات شــیعه )اهل حق( سرچشمه 
می‌گرفت آمیزه‌ای بود از وحدت وجود ابن‌عربی، 

از خلاء قدرت سیاسی و فقدان دستگاه خلافت، 
بیش از پیش رشــد كردند. گفته شده است این 
صوفیــان، زندگــی را به ریاضــت می‌گذراندند. 
روزه‌شان با ســكوت آغاز می‌شد و قبل از طلوع 
فجــر تا برآمدن آفتاب مطلقــاً تكلم نمی‌كردند، 
آنــگاه به مدت یك ســاعت تمام بــه ذكر جهر 
می‌پرداختند و این ذكر را به هنگام غروب تكرار 
می‌كردند. پس از نماز عصر قرآن می‌خواندند، از 
خوراك به اندك اكتفــا می‌ورزیدند، اغلب بلغور 
می‌خوردند و روزه بسیار می‌گرفتند. ده روز آخر 
ماه رمضــان و ده روز اول مــاه ذی‌الحجه را در 
خلوت و انزوا به‌سر می‌آوردند. در ابتدای زمستان 
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به‌نام مولود، بیش از همه در میان تركان محترم و 
مقدس شمرده می‌شد. از آن پس تركان قزلباش 
آناتولی شــیخ جنید و جانشــینانش را به چشم 
پیغمبر)ص( و یا حضــرت مهدی)عج( و یا حتی 
خدا می‌نگریستند و حاضر به هرگونه فداكاری و 
از جان‌گذشتگی برای شیوخ و شاهان خود بودند 

)سومر، 1371: 12 و 13(.
آن‌هــا مقام جنید را حتی تــا مقام الوهیت بالا 
بردند و او را خدا و پســرش را پسر خدا نامیدند 
و معتقد شــدند كه معبودی جــز او وجود ندارد 

)خنجی، 1379: 293(.
در واقع این نقش مافوق انســانی جنید بود كه 
پیروان را گــرد آورد و آن‌ها را برای جنگ آماده 
كرد. اندیشــة غزا با تمایلات غالیانه و شورانگیز 
قبایل آناتولی و هســتة اصلــی طریقت صفوی 
ســازگار بود. گروه »غزات صوفیه« در ســازمان 
طریقت شــكل گرفت و در پی آن، مســیحیان 
طرابوزان و گرجستانِ قفقاز را به‌عنوان دارالحرب 
مــورد حمله قرار دادند، جنیــد، خود، با نیرویی 
متشــكل از 10,000 نفر به شــیروان روی آورد 

)خواندمیر، 1362، ج 4: 425(.
 مرحلة مهــم دیگر در تاریــخ طریقت صوفیه 
اتحاد سیاســی و پیوند زناشــویی شیخ جنید با 
آق‌قویونلوهاست. این ازدواج آنان را به شاهزادگان 
این ســرزمین تبدیل کرد. این پیوند دومین گام 
تعیین‌كننده به‌ســوی قدرت سیاسی بود )روملو، 

.)408:1349

شیخ حیدر و تشكیل اتحادیة قزلباش
كشته شدن جنید در ســواحل رود كُر نزدیك 
طبرســران، به نهضت صفویــه انگیزه‌ای عاطفی 
بخشــید. با مرگ او نه‌تنها نهضت صفویه تجزیه 
نشــد بلكه با جانشــینی حیدر به‌جای او تلاش 
نهضت برای دســتیابی به قدرت دنیوی شــتاب 
بیشــتری گرفت. شــیخ‌حیدر برای ادامة اتحاد 
سیاســی و نظامی با آق‌قویونلوهــا، با عالمشاه 
بیگم دختر اوزون حســن ازدواج كرد. در این 
زمان شــاهد گرایــش به طرف فتــوت صوفیانه 
هستیم كه از زمان شیخ‌صدرالدین آغاز شده بود، 
گام دیگری در راندن طریقت به‌سوی اندیشه‌های 
غالیانه و شــیعیانه برداشته شد و آن به‌كار بردن 

كلاه دوازده ترك بود.
در زمان شــیخ‌حیدر در اثر تبلیغــات مداوم و 
پیگیر، بر تعداد مریدان در آناتولی افزوده شــد. 

مرحلة مهم دیگر در 
تاریخ طریقت صوفیه 

اتحاد سیاسی و پیوند 
زناشویی شیخ جنید 
با آق‌قویونلوهاست. 
این ازدواج آنان را 
به شاهزادگان این 

سرزمین تبديل كرد. 
این پیوند دومین گام 
تعیین‌كننده به‌سوی 

قدرت سیاسی بود

مسیح‌پرستی مســیحیان، علی‌پرستی اهل حق 
و نیاپرســتی تاتارها. او عقیده داشــت كه شیخ 
حامــل روح خدا اســت و ذات معصوم و منزه و 
واجب‌الوجود، واجب‌الاطاعه است و تمام كائنات 
بر مدار ارادة وی می‌چرخد، و نظم امر جهان در 

دست اوست.
او با تفســیر باطنی )تأویــل( احكام مندرج در 
متون اســامی، اطاعت از شیخ را نقطة محوری 
دینی قــرار داد و وجوب برگــزاری عبادت‌های 
شــرعی چون نماز و روزه و حج را با تأویلاتی كه 
از دین می‌كرد از دوش پیروانش برداشــت. تنها 
امر واجب در طریقــت او »حبّ علی«، »اطاعت 

مطلق از شیخ« و »جهاد برای نشر دین« بود.
پیروان شیخ جنید، از آنجا كه در سراسر خاك 
عثمانی مورد تعقیب بودند، عقایدشان را مخفی 
می‌داشــتند و همواره در تقیه به‌سر می‌بردند و 

تقیه را اصل اساسی اعتقاد خویش قرار دادند.
شاه عباس بزرگ

بدین‌ســان تحولــی سرنوشت‌ســاز در عقیدة 
مذهبی شــیخ جنید، تحت‌تأثیــر عقاید افراطی 
ترك‌های شیعه شــده، به وقوع پیوست و پیروان 
سابق شیخ بدرالدین را كه به الحاد متهم بود گرد 
هم آورد. اینك همة خلفای شــیخ بدرالدین او را 

به رهبری خویش قبول داشتند.
رأس عقیدة تركان آناتولی، احترام فراوان نسبت 
به شخصیت‌ها در صحنه‌های سیاسی و دینی بود. 
اثــر فخر كائنات، حضــرت محمد مصطفی)ص( 
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در شهر اردبیل محلة مخصوصی به‌نام آناتولی‌ها 
به‌وجــود آمد. در حقیقت عامل گســترش بیش 
از حــد طریقت صفوی در آناتولــی بی‌توجهی و 
سستی بایزید، پادشــاه عثمانی، در ادارة مملكت 
خویش بود. در زمان او گذشته از رونق و گسترش 
تشــیع در آناتولی هجوم به اهل تســنن نیز آغاز 
گردید. ازدیاد روزافزون مریدان، شــیخ حیدر را 
نیز بــه پیش می‌راند. در حقیقــت، جلوگیری از 
این حركت حتی به خواســت او نیز ممكن نبود، 
زیرا به‌طــور معمول صوفیــان آناتولی )مریدان( 
با اعتقادات عمیق خود و با وابســتگی به شــیخ 
طریقت انتظار انجام كارهای بزرگ‌تری را از آن‌ها 

داشتند )خنجی، 296:1379(.
این گروه به‌عنوان هســتة اصلی تشكیل‌دهندة 
طریقت صفویه، كاملًا تحت‌تأثیر مســلك غالیانه 
بوده‌اند و میراث فكری خود را به طریقت اردبیل 
انتقــال دادند. نكتــة قابل توجــه اینكه در قرن 
ســیزدهم و چهاردهم میلادی اســتعمال كلاه 
‌ســرخ در میان تركان چادرنشین آناتولی به‌طور 
قطعی روشن است، بدین‌سبب می‌توان حدس زد 
كه استعمال كلاه یا تاج ‌سرخ به‌وسیلة مریدان و 
نظامیان دولت صفوی با الهام از این رســوم باشد 

)سومر، 1371: 7ـ 1(.
درخصوص كلاه ‌سرخ، شیخ‌حیدر مدعی شد كه 
امام علی)ع( به خواب وی آمده و اســتفاده از آن 
شعار )كلاه( را تصویب و امر به ترویج آن فرموده 

است:
»... تاج دوازده ترك كه علامت اثنی‌عشــریت 
است از ســقرلاط قرمزی ترتیب داده تارك اتباع 
خود را به آن افســر بیاراید.« )تركمان، 1350، ج 
1: 19(. این خواب با خواب شاه‌اسماعیل اول برای 
اعلام تشیع اثنی‌عشــری به‌عنوان مذهب رسمی 

كشور تكمیل شد.
اتحادیة مذهبی سیاسی قزلباش در همین زمان 
شــكل گرفت. آن‌ها به‌علت داشــتن كلاه نمدی 
ســرخ‌رنگ با نوكی بلند و پیچیده در دســتاری 
ســپید یا سبزرنگ از پشم یا ابریشم در 12 ترك 

نام قزلباش را به خود اختصاص داد.
اســتفادة قزلباش‌ها از كلاه و لباس ســرخ‌رنگ 
ریشه‌ای بس عمیق دارد. بعضی قزلباش‌ها آن را 
منسوب به مزدك، كه خود مؤسس طریقت ثنویت 
بود، می‌دانند. از این‌رو به آن‌ها مزدكیّه نیز اطلاق 
شده است و به بابكیه نیز معروف‌اند و منتسب به 
بابك خرمی نیز شده‌اند. بابك و یارانش سرخ‌جامه 

بودند و علم ســرخ داشتند. لذا به محمّره اشتهار 
یافتند )زرین‌كوب، 1383: 459(.

نظر دیگر كه از ســایر نوشته‌ها مقبول‌تر به‌نظر 
می‌رسد به صدر اســام برمی‌گردد. بنا بر نوشتة 
ابن‌اثیر نخستین كسی كه در تاریخ اسلام دستار 
قرمز بست »ابودجانه« در نبرد احد بود: »ابودجانه 
مردی دلاور بود. وی را دســتاری ســرخ بود كه 
چون او را بر سر می‌بســت مردمان می‌دانستند 
كه مردانه خواهد جنگیــد.« )ابن‌اثیر، 1371، ج 

.)987 :3
احتمالًا شــیخ‌حیدر به تبعیــت از ابودجانه و 
حضرت علی)ع( و به‌نام اینكــه یا انتقام پدرم را 
خواهــم گرفت و یا در آغوش مرگ خواهم غنود، 
دســتار قرمز بر سرش بســت تا شجاعت، ایمان 
و هم‌آهنگــی در مریدانش ایجاد كنــد. با ایجاد 
لباس متحدالشكل )خرقة‌ درویشی به اضافة كلاه 
دوازده ترك سرخ‌رنگ(، برقراری اصول تشكیلاتی 
و سازماندهی طریقت وارد مرحله نوینی شد. رواج 
كلاه باعث همبستگی درونی جنگجویان صفویه 
شــد، و تنها هواداران راسخ، كلاه خاصی را بر سر 
می‌گذاشتند. این ساختار تشكیلاتی و همبستگی 
معنوی، حركت صفویه را به‌سوی اهداف سیاسی 

تسهیل می‌كرد.
اســتفاده از كلاه زمانی فراهم شــد كه اتحاد 
سیاســی با آق‌قویونلوها با روی كار آمدن سلطان 
یعقوب از میان رفت و نیاز به انسجام درونی و تكیه 
بر منابــع قدرت درونی پدیدار گردید. قدرت‌یابی 
حیــدر موجب فرا خواندن وی به دربار ســلطان 
یعقوب شد، گروه مخالف وی در دربار آق‌قویونلو 
معتقد بودند باید با منع حیدر از لشكركشــی و 
تبعیــد او از اردبیل، از ارتبــاط او با خلیفه‌ها در 
آســیای صغیر جلوگیری كرد. اما شــیخ‌حیدر، 
به‌دلیل رابطة خویشــاوندی كه با سلطان داشت، 
ســوگند یاد كرد و به اردبیل بازگشــت )روملو، 

.)611 :1349
شیخ‌حیدر به ســرعت راه پدر را در جمع‌آوری 
و تشكیل ســپاه دنبال كرد. وی خود به ساختن 
سلاح پرداخت و سپاهیان خود را به سلاح و ابزار 
جنگی روز مجهز نمود. شیخ‌جنید و شیخ‌حیدر به 
اتكای فداكاری و اخلاص و جان‌فشانی قزلباشان 
به نــام غزا و جهــاد با كفار به كشورگشــایی و 
ســلطنت‌جویی برخاســتند و عنوان سلطان را 
كه نشان قدرت سیاســی و نظامی بود بر عنوان 

موروثی روحانی و معنوی »شیخ« اضافه كردند.
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استفادة قزلباش‌ها 
از كلاه و لباس 

سرخ‌رنگ 
ریشه‌ای بس 

عمیق دارد. بعضی 
قزلباش‌ها آن را 

منسوب به مزدك، 
كه خود مؤسس 
طریقت ثنویت 

بود، می‌دانند. از 
این‌رو به آن‌ها 

مزدكیّه نیز اطلاق 
شده است و به 

‌نام بابكیه نیز 
معروف‌اند و 

منتسب به بابك 
خرمی نیز شده‌اند

اساســاً اكثر این قزلباشــان از طبقات محروم 
و فقیــر آناتولی بودند، و فقــط چند نفر از طبقة 
بیگ، در بین آن‌ها دیده می‌شد، به‌طوری كه در 
حملة شیخ‌حیدر به اقوام قفقاز بیشتر سپاهیانش 
را افــراد فقیری تشــكیل می‌دادنــد كه بعضی 
بی‌ســاح و بعضی حتی بی‌لباس بودند. با وجود 
این جنگ با موفقیت به پایان رسید. در این زمان 
صوفیان آسیای صغیر با هدیه‌ها به اردبیل هجوم 

می‌آوردند. )سومر، 1371: 17(.
شــیخ‌حیدر برای به‌دســت آوردن جــای پا یا 
غنیمتی  دســت‌كم 
بــه مصــرف  كــه 
برسد  لشــكریانش 
به  حمله  درصــدد 
كفــار چِركســی و 
برآمد.  داغســتانی 
بــرای رســیدن  او 
آن‌ها  ســرزمین  به 
می‌بایست از شیروان 
یعنی  می‌كرد،  عبور 
سرزمینی كه پدرش 
آنجا  در  شیخ‌جنید 
بود.  رسیده  قتل  به 
دو  در  شروانشــاه 
لشكركشــی اول حیدر، مانعی در راه عبور آن‌ها 
از سرزمین‌های خود ایجاد نكرد، اما هنگامی كه 
حیدر شماخی، پایتخت شیروان، را غارت كرد فرّخ 
یَسار از دامادش یعقوب‌ آق‌قویونلو كمك خواست. 
او نیــز قطع صلة رحم جایز ندانســت و درصدد 
كمك به فرخ یســار برآمد. در این نبرد ســلطان 
حیدر در قلب سپاه جای گرفت. دست راست را به 
قراپیری استاجلّو و دست چپ را به حسین بیگ 
شاملو داد )شــكری، 1363: 32(. جنگ سلطان 
حیدر با فرّخ یســار در شــمال طبرسران نزدیك 

دربند به كشته شدن شیخ‌حیدر انجامید.
فروپاشی سیاســی در ایران، عراق و آناتولی به 
رشد نهضت صفوی كمك كرد. از جمله، در دورة 
بایزید دوم نهضت‌های شــیعی در آناتولی شكل 
گرفت و نــزاع خانوادگی بر ســر قدرت، موجب 
تفرقــة درونی در عثمانی شــد. در شــرق ایران 
هم نزاع شــاهزادگان تیموری به فروپاشی كمك 
كرد و در غرب ایران نیــز نزاع قدرت در خاندان 
آق‌قویونلو پدیدار شــد. صوفیان درصدد كســب 
قدرت بودند. این قدرت فزاینده، رویارویی جدید 

صوفیان و آق‌قویونلوها و قتل ســلطان‌علی را در 
پی داشــت. اما او قبل از مرگ تاج و دستار خود 
را به اســماعیل انتقال داده و چنین گفته بود كه 
چراغ دولت دودمان مرتضوی از او روشــن گشته 
عنقریب ماهچة لوای آسمان‌سای دولتش ارتفاع 
عظیــم خواهد یافت و پرتــو معدلتش بر مفارق 

عالمیان خواهد تافت )خواندمیر، 1370: 38(.
 

قزلباشان و تأسیس دولت صفوی
قتل پی‌درپی سه تن از رهبران طریقت صفویه، 
یعنی شیخ‌جنید، شیخ‌حیدر و سلطان‌علی مریدان 
را به هیجان آورد. در این شــرایط گروه كوچكی 
از هــواداران آن‌ها كه بعدهــا »اهل اختصاص« 
نامیده شدند نخستین كسانی بودند كه موجبات 
قیام اســماعیل یا همان شاه‌اسماعیل را فراهم 
كردنــد. این گروه عبارت بودند از حســین‌بیگ، 
دده بیگ طالش، خادم‌بیگ خلیفه، رستم‌بیگ و 
بیرام‌بیگ  قرامانی، الیاس‌بیگ، قراپیر بیگ قاجار 
كه برخی بعداً به بزرگ‌ترین مقام‌های كشوری و 
لشگری رسیدند. آن‌ها اسماعیل و خاندان او را به 
گیلان فراری دادند و او و خانواده‌اش را هیچ‌وقت 
فراموش نكردند. مریدان بسیاری نیز، خصوصاً از 
آناتولی، قراچه‌داغ، اهــر و... با هدایا و نذورات به 
زیارت مرشــد خود می‌رفتند. شاه‌اسماعیل نیز از 
طریق شبكة وسیعی از مأموران به نام‌های خلیفه، 
ــه و پیر با این مریدان تماس دائم داشت  دده، للَِـ
)سیوری، 1378: ‌38(. در این برهه زمانی مریدان 
واهمه داشــتند كه نهضت منجر به شكست شود 
و در روحیة آن‌ها خللی ایجاد كند. از طرف دیگر 
اگر برای شاه‌اســماعیل اتفاقی می‌افتاد جانشینی 
نداشــت، در نتیجــه تصمیــم گرفتنــد از قیام 
اســماعیل جلوگیری كنند، ولی اسماعیل بدون 
هیچ تردید با اهل اختصاص روانة اردبیل شــد و 
قاصدانی به‌سوی طرفدارانش در سوریه و آسیای 
صغیر فرســتاد و پیام داد كه بــه ملاقات وی در 
محلی در ارزنجان در ارتفاعات ارمنســتان بروند. 

7000 تن از قبایل قزلباش در انتظارش بودند.
مهم‌ترین قبایلــی كه او را در تشــكیل دولت 
صفوی یاری رســاندند عبارت بودند از: استاجلو، 

تكلو، شاملو و ذوالقدر.
 بدین‌ســان نهضتی كه در پرتو كوشــش‌ها و 
پیگیری‌های شــیخ‌حیدر به‌وجــود آمد و پس از 
مرگ وی موقتاً از هم پاشــیده شــده بود، دوباره 
سر بلند كرد و ماجراجویان و عناصر زرطلبی كه 

ش
لبا

 قز
زان

ربا
س س

لبا
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همواره هرج‌ومرج را مغتنم می‌شــمردند بار دیگر 
با پیوستن به پیروان ســرخ‌كلاه، مرشد جوان را 
وســیله‌ای برای نیل به آرزوهای برنیامدة خویش 

یافتند.
یك تاجر ونیزی می‌نویســد: مــردم، و به‌ویژه 
ســربازان، این صوفی را دوست دارند و جایگاه او 
را تا درجة الوهیت بالا می‌برند. بیشــتر سربازان 
بدون زره به میــدان می‌روند و آرزو می‌كنند كه 
سرورشان اســماعیل آن‌ها را حین جنگ تماشا 
كند. شماری دیگر نیز بدون زره به جنگ می‌روند. 
همگی شوق جانبازی در راه پادشاه خود را دارند 
و با ســینه‌های برهنــه یورش می‌برنــد و فریاد 
می‌زنند »شــیك، شیك« )شــیخ(. افزون بر این 
همگان، به‌ویژه سربازان، او را فناناپذیر می‌دانند. 
اما شنیده‌ام اسماعیل از اینكه او را خدا یا پیغمبر 
بخوانند خشــنود نیست. )ونیزیان، 428:1349 و 

.)429
 با جمع شــدن قزلباشــان به دور شیخ صفوی 
در ارزنجــان، شــرایط لازم بــرای اولین هدف 
شاه‌اســماعیل كه شــیروان بود فراهم شد تا هم 
انتقام پدر و پدربزرگش را از حاكم شیروان بگیرد 
و هم با فتح منطقة ثروتمند شیروان نیاز اقتصادی 
اطرافیان خود را تأمین كند. علاوه بر اینكه فرصتی 
برای آزمایش لشكر او در برابر دشمنی بود كه از 
قدرت كمتری نســبت به آق‌قویونلوها برخوردار 
بود. در این نبرد نیروی ایمانی قزلباش‌ها بســیار 
قوی بود. آنان مقام شــیخ خود را تا حد خدایی 
بالا برده و در راه او مرگ را با آغوش باز استقبال 
می‌كردند. در این جنگ كه جناح راست در دست 
شاملوها و جناح چپ در دســت استاجلّوها بود، 
نیروی شروانشــاه شكست ســختی خورد و فرخ 
یســار در حین فرار به قتل رســید. پس از اتمام 
جنگ افراد قزلبــاش كه خورجین‌ها و بقچه‌های 
خود را زیر درختان گذاشــته بودند، بدون كم و 
كاست آن‌ها را پیدا كردند )غفاری قزوینی، بی‌تا: 

264 و 265(.
هنگامی كه شاه‌اســماعیل قلمــرو صفویان را 
گسترش داد و لشكركشــی‌های عمده‌اش نیز به 
پایان رســید، دوران كشــورداری او آغاز شد. در 
شــرایطی كه دیگر لشكركشی‌های بزرگ صورت 
نمی‌گرفت ادارة امور كشــور از اهمیت بیشتری 
برخوردار می‌شــد، اما شــمار فراوان لشــكریان 
صفوی كه بخش قابل توجهی از آن‌ها را قزلباشان 
سرســپرده به خانقاه صفویه تشــكیل می‌دادند، 

همچنان علاقمند به حفظ شــرایط اولیه بودند. 
در واقع این مشــكل همة سلســله‌هایی بود كه 
در ایــران به قدرت می‌رســیدند. چگونگی ادغام 
تشكیلات صوفیان طریقت صفویه كه وی مرشد 
كامل آن بود، یكی از مســائل عمدة شا‌ه‌اسماعیل 
بود. مشكل دولت صفویه آنجا بیشتر شد كه حتی 
بعد از تأســیس دولت صفویه، مریدان تازه‌ای از 
آناتولی به ایران می‌آمدند كه از همان شور انقلابی 
قزلباش‌ها كه صفویه را به قدرت رســانده بودند 
برخوردار بودند. در این زمان شاه‌اســماعیل چند 
لشكركشی به آناتولی ترتیب داد، و شكست‌های 
متعددی به لشكریان عثمانی وارد كرد. وی برای 
تثبیــت مقام قزلباش‌ها و ایرانیــان در ادارة امور 
سیاسی به تقسیم مناصب نظامی و حكومتی بین 

آنان اقدام كرد. )سیوری، 1378: 31 و 32(
مشكل دیگر شاه‌اسماعیل وجود خصومت بین 
عناصر ایرانی بود )كه از ســوی تركان، تاجیك 
نامیده می‌شــدند( از یک‌ســو و نیروهای ایلیاتی 
تركمن )قزلباش‌ها( كه مســئول عمدة به قدرت 
رســیدن صفویه بودند از ســوی دیگر؛ برخورد 
بین این دو عنصر غیرقابــل اجتناب بود. عناصر 
ایرانی »مردمان قلــم« و نمایندة میراث دیرپای 
دیوان‌ســالاری ایران بودند و اطلاق لفظ تاجیك 
به آن‌هــا تحقیرآمیز بود. آن‌ها معمولًا تنها به‌كار 
رسیدگی به حساب‌ها و امور اداری می‌پرداختند. 
قزلباش‌ها »مردان شمشــیر« بودنــد و از اینكه 
تحت فرماندهی یك صاحب‌منصب ایرانی خدمت 
كنند احســاس بی‌احترامی به خــود می‌كردند. 
از آنجــا كه قزلباش‌ها عامــل اصلی قدرت‌گیری 
صفویان بودند ایران عصر صفوی را دولت قزلباش 
و مملكت قزلباش می‌نامیدند و شاه را نیز معمولًا 
با عنوان پادشاه قزلباش یاد می‌كردند. قزلباش‌ها 
توقع داشــتند كه مناصب اصلــی دولت به آن‌ها 

واگذار شود.
 شاه‌اسماعیل برای پركردن شكاف بین دو گروه 
تــرك و تاجیك مقام جدیدی به‌نام »وكیل نفس 
نفیس همایــون« ایجاد كرد. صاحــب این مقام 
به‌عنوان نایب شــاه عمل می‌كــرد و نمایندة او، 
هم در امور معنوی به‌عنوان مرشد كامل طریقت 
صفویــه و هــم در امور دنیوی به‌عنوان پادشــاه 
محسوب می‌شد. شاه‌اســماعیل به پاس خدمات 
ه«  قزلباشان حسین‌بیگ شاملو معروف به »للَِـ

را كه اهل اختصاص بود به این مقام برگزید.
دومین اقدام برای پر كردن این شــكاف تبدیل 
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رئیس طبقات روحانی یعنی صدر، به یك برگزیدة 
سیاسی بود. او به‌عنوان رابطی بین علما، كه غالباً 
ایرانی بودند، و شاخة سیاسی نهاد اجرایی، كه در 
اوایل زیر سلطة فرماندهان قزلباش بود، محسوب 

می‌شد )سیوری، 1378: 31 و 32(.

قزلباشان در زمان شاه‌طهماسب
در ابتدای سلطنت شاه‌طهماسب سران قزلباش 
با اختلاف با یكدیگر بنای بدرفتاری را گذاشــتند 
و شــاه نیز، به‌واســطة نوجوانی، نمی‌توانست با 
سیاست و تدبیر میان آنان اتحاد و اتفاق به‌وجود 
آورد و از تشــتت و تفرقه جلوگیری كند. ســران 
ترك‌نــژاد قزلبــاش همچنان در ایــران فرمانروا 
بودنــد، ولی به‌تدریج از ایمان و اخلاص ایشــان 

نسبت به مرشد كامل یعنی 
و  پادشاه صفویه كاسته شد 
علاقه به ریاســت و عشق به 
تحصیلِ جــاه و مقام، جای 
آن را گرفــت. آن‌ها هرچه با 
تمدن و فرهنگ و مختصات 
ایرانیان  روحــی  و  فكــری 
آشناتر و مأنوس‌تر می‌شدند، 
مذهبی‌شــان  تعصبــات 
كم‌كم  می‌شــد.  سســت‌تر 
حرص و آز و دلبســتگی به 
مقامات دولتی رشــتة اتحاد 
و اتفــاق میان آن‌هــا را از 
هــم گســیخت، چنانچه بر 
سر مناصب دولتی با هم به 

جنگ نیز می‌پرداختند.
هنگامی كه طهماســب به ســلطنت رسید هر 
یــك از قبایل در نقطه‌ای از ایــران دارای املاك 
و زمین‌های وســیعی بودند و استاجلّوها به علت 
داشتن امرای بیشتر و پست‌های مهم مملكتی، در 
رأس ســایر قبایل قرار داشتند.املاك استاجلّوها 
بیشــتر در آذربایجان و قســمتی از عراق عجم و 
كرمان بود. شــاملوها در خراسان بودند و تكلّوها 
غیــر از اصفهان و همدان، عــراق عجم را نیز در 
دســت داشــتند. فارس نیز منحصراً در دســت 
ذوالقدرهــا و بغداد هم در دســت موصللّوها )از 
قبایل منســوب بــه آق‌قویونلوها( بــود. روملوها 
بیشــتر در آذربایجان و ارّان به‌ســر می بردند، از 
قبایــل قدیمی قاجارهــا و قرامان‌ها مانند دوران 
آق‌قویونلوهــا در حوالی گنجه و بردعه ســكونت 

داشتند. افشارها هم در منطقة كهگیلویه زندگی 
می‌كردند )سومر، 1371: 73(.

جنگ‌های داخلی میان طوایف عمدة قزلباش‌ 
در ده ســال اول ســلطنت شاه‌طهماسب اول، 
تلفات و خســارات زیادی به خود آن‌ها و مردم 
عادی شهر و روستا وارد كرد. میدان جنگ عمدتاً 
نواحی شــمالی و مركزی ایران بــود. )تركمان، 

1350، ج 1: 47(.
شاه‌طهماســب با وجــود همــة اختلافات و 
دشــمنی‌هایی كه میان طوایــف قزلباش وجود 
داشت توانست طوری توازن را میان آن‌ها برقرار 
كند كــه رقابت و خصومت میان آن‌ها، پایه‌های 

سلطنت وی را متزلزل نكند.

قزلباشان در زمان شاه‌اسماعیل دوم
مســئلة اختلاف بر سر جانشــینی طهماسب 
تقریباً دو سال قبل از مرگش بین امرا آغاز گردید. 
امرای اســتاجلّو كه تكیه‌گاه اصلی دولت در این 
دوره بودند، خواستار سلطنت حیدرمیرزا بودند 
كه مــادرش گرجی بود )این حیــدر را نباید با 
شیخ‌حیدر پیشین یكی گرفت(. غیر از استاجلّوها 
ســایر قبایل به طرفــداری از اســماعیل‌میرزا 
برخاستند و این كار تنها به حمایت از اسماعیل 
كه برخلاف حیدر مردی بسیار جسور و جنگجو 
و ســال‌های طولانی در قلعة قهقهه زندانی بود، 
مربوط نمی‌شد. بلكه شكستن قدرت استاجلّو نیز 
از عوامل اساسی محســوب می‌گردید. گرجیان 

شاه‌اسماعیل برای پر كردن 
شكاف بین دو گروه ترك و 
تاجیك مقام جدیدی به‌نام 
»وكیل نفس نفیس همایون« 
ایجاد كرد. صاحب این مقام 
به‌عنوان نایب شاه عمل می‌كرد 
و نمایندة او، هم در امور معنوی 
به‌عنوان مرشد كامل طریقت 
صفویه و هم در امور دنیوی 
به‌عنوان پادشاه محسوب می‌شد
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فروپاشی سیاسی 
در ایران، عراق و 

آناتولی به رشد 
نهضت صفوی 
كمك كرد. از 

جمله، در دورة 
بایزید دوم 

نهضت‌های شیعی 
در آناتولی شكل 

گرفت و نزاع 
خانوادگی بر سر 

قدرت، موجب 
تفرقة درونی در 

عثمانی شد

و اســتاجلّوها به تلاش ناموفقی بــرای به تخت 
نشاندن حیدر دست زدند.

حتی حیدر تاج بر ســر نهاد و خود را »شــاه« 
خواند، اما در پی آشــوبی كه پیش آمد كشــته 
شــد. ســپس روملوها و چركس‌ها سعی كردند 
شــاهزاده‌ای را كه مادرش یك كنیز چركس بود 
به تخت نشــانند اما این تلاش نیــز عقیم ماند. 
ســرانجام اكثر قزلباش‌ها به حمایت از شاهزادة 

تركمن یعنی اسماعیل‌میرزا برخاستند. 
اســماعیل پس از رسیدن به ســلطنت نه‌تنها 
بســیاری از طرفداران حیدر به‌ویژه استاجلّوها را 
به قتل رساند بلكه ســربازان او خانه‌های ایشان 
را به‌طرز وحشــتناكی ویران كردند و اموالشــان 
را به یغما بردند )تركمــان، 1350، ج 1: 197 و 

198(. در این زمان اســتاجلّوها برای نجات 
خود لباس صوفیان را پوشیده و دسته‌جمعی 
در مقابل سرای پادشاه متحصن شدند. امرای 
اســتاجلّو كه عهد كــرده بودند تا عفو كامل 
خود، دست از تحصن برندارند، سایبان‌هایی 
بر پا كرده و در ظروف طلا مشغول پذیرایی 
از یكدیگر شــدند. در این زمان به امر شــاه، 
مــردم به آن‌ها هجوم بــرده و پس از غارت 
اموالشــان، آن‌ها را مجبور به فــرار كردند. 
اســماعیل اســتاجلّوها را بعد از قتل یكی از 
برادرانش موسوم به مصطفی سلطان به‌دست 
خود عفــو نمود و حتی خــودش داماد پیر 
محمدخان اســتاجلّو گردید )همان: 205 و 
206(. در زمان شاه‌اســماعیل دوم تركمن‌ها 
جزو قبایل مهم آن دوره به‌شــمار می‌رفتند 
و دلیل افزایش اعتبارشــان حمایت آن‌ها از 

اسماعیل بود.
قسمت اعظم قبایل تركمان در این زمان در 
عراق عجم مخصوصاً در شهرهای قم و ساوه 
زندگی می‌كردند. امیر بزرگ و ریش‌ســفید 
آن‌ها امیرخان موصللو بود كه در رأس امرای 
مركزی قرار داشت. اســماعیل دوم با اعتبار 
دادن دوباره به اســتاجلّوها و شاملوها میان 
چهار قبیله موازنه برقــرار كرد. تركمن‌ها با 
تكلوها و اســتاجلّوها با شاملوها متحد شده 

بودند )سومر، 1371: 141(.
به زودی آشكار شد كه تنها هدف اسماعیل 
دوم حفظ قدرت به هر قیمتی اســت. با این 
هدف، او هر شــاهزاده از خاندان سلطنتی را 
كه تصور می‌رفت مركز توطئه علیه او شود، 

كشــت یا كور كرد. قزلباش‌ها كه دریافتند او آن 
فرمانروایی نیست كه به وی امید داشتند درصدد 
توطئه برای كشتنش برآمدند و سرانجام با كمك 

پریخان خانم او را به قتل رساندند.

قزلباشان در زمان سلطان‌محمد 
خدابنده

قزلباش‌هــا بعد از قتل اســماعیل دوم چاره‌ای 
نداشتند جز اینكه شاهزاده‌ای را كه قبلًا كنار زده 
بودند یعنی محمد خدابنده را بر تخت نشــانند. 
اما در دورة سلطنت سلطان‌محمد خدابنده نیز 
فساد و رشوه در میان رؤســای قزلباش معمول 
شد و علت آن اسراف شاه در پرداخت‌های متعدد 
به قورچیان قزلباش و امرای ایشــان بود: ‌»همه 
روزه، زر نقد از خانة عامره، صندوق صندوق 
آورده، دامن دامن بــه قورچیان می‌دادند و 
شیوة ارتشاء رواج گرفت.« )تركمان، 1350، 

ج 1: 228(. 
قزلباش‌ها هم كه دیدند مقامات و مداخل 
جدیــدی برای تصاحب وجود دارد، بیشــتر 
طلــب می‌كردند. لذا دشــمنی میان ملكه و 
سران قزلباش به‌سرعت اوج می‌گرفت تا اینكه 
ســرانجام ســلطان محمد خدابنده تصمیم 
گرفت همسرش )ملكه( را به قم تبعید كند یا 
وی را به مازندران بفرستد، یا خود از سلطنت 
كناره‌گیری كند و انتخاب جانشــینش را بر 
عهدة ســران قزلباش بگذارد. اما چون ملكه 
حاضر نشد از مشی و روشی كه در پیش گرفته 
 بود دست بردارد توطئه‌گران او را خفه كردند. 
چند روز بعد امرای قزلباش در قصر گرد هم 
آمدنــد و وفاداری خود را به ســلطان‌محمد 
خدابنــده و پس از او بــه حمزه‌میرزا اعلام 
كردند. ناتوانی شاه و حمزه‌میرزا در مجازات 
قاتلین ملكه باعث شد كه رقابت‌های شدید 

میان قبایل قزلباش‌ها به‌وجود آید.
در قزویــن )پایتخــت( قبایــل تركمــن 
 و تكلّــو زمــام كار را در دســت داشــتند. 
در خراســان دو ایل اســتاجلّو و شــاملو با 
ائتــاف هم علم طغیــان برافراشــتند و به 
فرزند ده‌ســالة شــاه به‌نام »عباس« سوگند 
وفاداری یــاد كردند و حكومــت محلی در 
نواحی فــارس )ذوالقدر( و كرمان )افشــار( 
 تشــكیل دادند. )میراحمــدی، 1369: 56( 
حمزه‌میرزا همــراه با ســپاهیان خود برای 
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شجرة خاندان صفوی
)نقل از دایرئ‌المعارف مصاحب(

صفی‌الدین اردبیلی )650ـ 735(

صدرالدین صفوی )704ـ 793(

خواجه‌علی سیاهپوش )فتـ 830(

سلطان‌ابراهیم صفوی ) فتـ 851(

سطان‌جنید )فتـ 860(

)زوجه‌اش خدیجه(

سلطان‌حیدر )فتـ 893(

)زوجه‌اش مارتا، معروف به حلیمه‌بیگم(

مارتا
)معروف به حلیمه‌بیگم(

1. اسماعیل اول )905 ـ 930(

همة سال‌ها هجری قمری است؛ سال‌ها از اسماعیل 
صفوی به بعد مربوط به دورة سلطنت است مگر آنكه 

خلاف این مطلب تصریح شده باشد.

ابراهیم سلطان علی )فتـ 900(

2. طهماسب اولبهرام‌میرزاسام‌میرزا )فتـ 974(
930 ـ 984

پیری خانم )متـ 892(القاص‌میرزا )فتـ 956(

سلطان‌حیدرمیرزا )فتـ 984( 
)پادشاه یك‌روزه(

پری‌خان خانم
)فتـ 985(

4. محمد صفوی ]خدابنده[ 
985 ـ 996

3. اسماعیل دوم
984 ـ 985

5. عباس اول 996 ـ 1038

صفی‌میرزاحسن‌میرزاسلطان‌محمدمیرزا
)فتـ 1024(

اسماعیل‌میرزا
)فتـ 1022(

امامقلی‌میرزا
)فتـ 1042(

6. شاه‌صفی  1038 ـ 1052

7. عباس دوم 1052 ـ 1077

8. سلیمان اول 1077 یا 1078 ـ 1105حمزه‌میرزا )متـ 1069(

شهربانو بیگم
)شوهرش میرزامحمد داود ابن‌میرزا عبدالله، فتـ 1126، 

متولی حرم امام رضا و منسوب به شاه عباس اول(

9. سلطان حسین
)1105 ـ 1135(

عباس‌میرزا

10. طهماسب دوم خان آقا بیگم
1135 ـ 1145

رضیه بیگم
)زوجة نادرشاه(

فاطمه بیگممریم بیگم
)زوجة رضا میرزای افشار(

شاهرخ افشار
پادشاه

)1161 ـ سلسلة افشار(

13. اسماعیل سوم 
1163 ـ 1165

11. عباس دوم
)1145 ـ 1148(

ابراهیم‌میرزا
)فتـ 1152(

12. سلیمان دوم
)پادشاه 40 روزه 

در 1163(

ابوالقاسم

سلطانعلی‌میرزاسلطان داودمیرزا

میرزامحمد خلیل
)مؤلف مجمع‌التواریخ(

سیداحمد
در كرمان به سلطنت نشست )14 ربیع‌الاول 1140 

به‌دست اشرف افغان به قتل رسید(

علی‌بیگ تركمان

اوزون‌حسنخدیجه
)زوجه‌اش دسپینا خاتون، 

دختر كالو یوآنس، امپراطور 
مسیحی طرابوزان(
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ســركوب طغیان عازم خراســان شد اما تلاش او 
موجب تحقیر بیشــتر وی از سوی قزلباشان شد 

)سیوری، 1378: 71(.

اقدامات شاه‌عباس در جهت كاهش 
قدرت قزلباشان

مهم‌ترین كار شــاه‌عباس این بود كه به سران 
قزلباش تفهیــم كند كه گرچه آن‌ها او را شــاه 
كرده‌انــد ولی وی در نظر ندارد ابزار دســت آنان 
شــود. لذا در زمان پادشــاهی او در سراسر ایران 
گروه زیادی از سران قزلباش یا علناً یاغی بودند و 
یا با وجود تمكین ظاهری از پادشاه جوان، داعیة 
اســتقلال و خودمختاری در سر داشــتند. او از 
همان اوان زمامداری چون قدرت و دخالت سران 
قزلباش را برای كشــور خطرنــاك دید با كمال 
جســارت و تهور به قلع و قمع آنــان پرداخت و 
با كشــتن و تبعید و توقیف املاك و اموال آن‌ها، 
به نفوذ قزلباش‌ها برای همیشــه پایان داد. حتی 
مرشدقلی خان استاجلّو به دستور شاه‌عباس به 
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